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نوع نگاه  .تفکر او دارد و بینی جهانخوشبختی انسان قبل از هرچیز بستگی به نوع  سعادت و

محبت بیافریند یا برعکس سبب  عشق و تحرک و تواند امید، نشاط، سرزندگی و  می
درمان  نی ونفرت وکینه وانزجارگردد. از این جهت درد ونومیدی، بدبی دلمردگی، یأس و

توان انکار کرد ولی درصد این تأثیرها   میانسان، درونی است هر چند تأثیر عوامل بیرونی را ن
ها برخوردارند   حداقل قابل مقایسه نیستند. کم نیستند کسانی که از نظر امکانات مادی، از

 شیرین با یکدیگر هستند و و   میصمی وابط گرم وولی دارای زندگی شاداب، با نشاط و ر
رفاهی، حتی  برعکس افراد فراوانی هم سراغ داریم که با داشتن بالاترین امکانات مادی و

از آنجا که پشتوانه درونی وفکری ندارند خود را  دانند و  میزنده بودن خود را قابل تحمل ن
که به  اند زنند کسانی  میدست به خود کشی آنها که  بینند اکثر  میبه آخر خط رسیده  پوچ و

 .  اند پوچی و بیهودگی رسیده
تواند   مینابی است که  وجودی انسان، از افکار فاخر و ةدرک و باور هدف خلقت و فلسف    

طعم شیرین حیات و زندگی و امید به  های بسیار والا و ارزشمند برساند و انسان را به افق

بینی، خدای  ای  بحران هویت انسانی ارزانی او نماید. در این جهانآینده را  در این وانفس
منشأ خیر و لذت و رحمت است انسان را برای لذتی همه  رحیم که خود منبع و رحمن و

نهایت  تا بی تواند از همین دنیا آغاز گردد و  میپایان آفریده که این لذت  بی جانبه، خالص و
نظرات برخی  به استناد کلمات و روایات و برخی آیات و ةادامه یابد. این نوشته به پشتوان

 تفکر دینی، به دنبال اثبات همین مطلب است. ةبزرگان عرص
 وجودی دوزخ، خلود دوزخیان.              ةابتهاج عقلی، لذت خالص و بی نهایت، فلسف 
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 لذت اساس خلقت  

 مختلف وهای  هست و دیدگاه انسان بوده وای ه ترین خواسته درک هدف نهایی خلقت از بزرگ
. یکی از آنها دیدگاهی است که شاید بتوان آن را است متفاوتی هم در این باب مطرح شده

عرف به ذهن  ای که در گرایی به معنای خاص نه معنای اولیه البته لذت ؛نامیدگرایانه  لذتدیدگاه 
 شود.   میمتبادر 

هم لذتی خالص و تمام نشدنی، منتهی با  ذت بردن آفریده  شده آناصلی: انسان برای ل ةفرضی    
 آید.   میتبیین و توضیحی که در پی 

احساس آن برای هرکسی  درک و ؛است که نیازی به تعریف ندارد  میمفاهی ها و لذت از واژه    

ل، خوشایندی، گوارایی، نشاط، بهجت وسرور وتعابیری از این قبی میسر است. احساس خوشی و
 اشاره به آن است  

گرفته تا لذات روحی،   میجس از لذات طبیعی و ،متفاوتی دارد سطوح مختلف و ها و لایه ،لذت    
 عقلی ومعنوی. اخلاقی، فکری، هنری و نهایتاً

 
 ابتهاج الهی 

 پیش درآمد هدف خلقت در این دیدگاه، بحث ابتهاج الهی  است:

چه سطح لذت بالاتر باشد از عمق، خلوص، دوام و  ها قابل فهم است که هر برای ما انسان
هرچه ادراک انسان نسبت به خیر و  ،ماندگاری بیشتری برخوردار خواهد بود. به دیگر سخن

 تر باشد، لذت بیشتر و ناب و تر هرچه خود آن حُسن وکمال بزرگ تر و حُسن وکمالی قوی
ادراک حسی است چنانکه مدرکَ  تر از تری به دنبال خواهد داشت. ادراک عقلی،  قوی عمیق

مادی است بنابراین  تر از مدرَک حسی و شود، نیز قوی  میعقلی یعنی چیزی که با عقل درک 

 مدرَک است.  قوت لذت، به شدت و قوت ادراک و شدت و
معنوی را داراست چرا که هم  های عقلی و بالاترین لذت بر این اساس، خداوند بیشترین و    

ترین  ترین وقوی درَک خود اوست، کاملـه مـق کـم ذات حـه ک را دارد وترین ادراالاـب
 موجود است.  

رود و گویا موجودی که لذت می برد   میلذت بیشتردر امور مادی به کار  ةالبته از آنجا که واژ    
خداوند ومجردات در فرهنگ متدینان متعارف  ةموجود مادی است، به کار بردن این لفظ در بار
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استفاده « ابتهاج»از لفظ « لذت» ةبه جای واژ ، از این رو  در کلمات و آثار بزرگان، غالباًنیست
 شده است که در فارسی شاید مرادفی جز عشق نداشته باشد

در  الاصول ةـکفایالله محمدحسین اصفهانی )کمپانی( در حاشیه بر  تفقیه واندیشمند بزرگ آی    

 ستفاده نموده است:باب طلب و اراده  از این تعبیر ا
...وحیث انه صرف الوجود  وصرف الوجود صرف الخیر فهو مبتهج بذاته اتم ابتهاج وذاته 

 ( 195، ص1374، محقق اصفهانیمرضی لذاته اتم الرضا)
 از آنجا که خداوند صرف الوجود است وصرف الوجود جز خیر نیست، بالاترین ابتهاج و

 رد. خشنودی را نسبت به ذات خودش دا رضا و

 :است دیگر ایشان آمده اصولیدر همین زمینه تعبیری دقیق در کتاب     
  (. 8ص، 1416 همو،...فهو تعالی مبتهِج و مبتهَج و ابتهاج ) 

 گوید: می اشاراتسینا نیز در  ابن   میاسلا ةنامدار فلسف ةچهر    
یاء کمالا...والعشق الحقیقی اجلّ مبتهج بشیی هو الاولّ بذاته لانه اشد الاشیاء ادراکا لاشد الاش

 .(360، ص1403سینا،  ابنهو الابتهاج... )
ترین  بالاترین ابتهاج مربوط به ذات خداوند و نتیجه بالاترین ادراک نسبت به قوی

صفات باشد. چیزی نیست که او را از ادراک چنین  هاست که همان ادراک ذات و کمال

 کمالی باز دارد وعشق حقیقی همین است.  

ابتهاج  لذت و داند که برخوردار از  میعربی در فتوحات، ذات الهی را بالاتر از آن  هر چند ابن    
 معتقد است که مجرد کامل نه لذت دارد نه الم  اش به کار رود و ها درباره این واژه باشد و

 .( 164، ص 323، باب 5، جالفتوحات المکیهعربی،  ابن)
 الله رؤف بالعباد یحذرکم الله نفسه و شریفه باشد:  و ةاین آی مبنای سخن ابن عربی هم شاید    

 .(30/ل عمرانآ )

 و 611و 336ص ،1ج ،همانکه البته به تعبیر خود ایشان تحذیر از ورود به مقام ذات است)    
عربی ورود به بحث لذت وابتهاج الهی را نوعی حریم  شاید ابن .موارد دیگری از همین کتاب(

نه ما که جزء معطله نبوده ونیستیم که عقل بشر  ذات حق دانسته باشد وگر ةممنوع ةورود به منطق
 تجلی در اسماء و ما حق را از طریق ظهور و مسلماً"حق تعطیل بدانیم.  ةرا به طور کلی در بار

او  .(281) بهار نژاد، ص"دانیم  میآیند، قابل شناخت   میصفات که به صورت مخلوقات در 
کتاب پیش در دم دانسته البته با توضیحی که آ اتی حق را سبب ایجاد عالم ومحبت ذ صریحاً

 .( 268، صهمان گفته آمده)
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ابراهیم  بن نوبخت، لذت عقلی  گروهی از متکلمان نظیر خواجه طوسی و اما مشهور فلاسفه و    
مال دانند با همان استدلال پیش گفته که خداوند ذات وصفات ک  میرا برای ذات حق ثابت 

لذت عقلی جز این،  برد و  میبالاترین لذت را  کند و  میترین شکل ادراک  خویش را به کامل

 .( 295، ص18له ئچیزی نیست) کشف المراد، مقصد ثالث،مس
 لهین نیز بیان مشروحی در همین زمینه دارد:أصدرالمت    

، فک 152اد، ص المع و المبدأ ... فهو إذن أقوى مدرکِ لأجل مدرَک بأتم إدراک ... )

 (.ةعقد

 ها دارد، لذت و ترین ادراک ها به کامل ... از آنجا که قوی ترین درک را از بالاترین کمال

تر  هایی، مطلب را ملموس سپس در قالب مثال موجودات بیشتر است و ةابتهاج او از هم
 کند.  می

..اجل مدرِک لاعظم آورد: .  میبه نقل ازفاضل مقداد نیز چنین  شرح کشف المرادکتاب     
 (.171ص مدرَک باتم ادراک...)

ذات وصفات "ترین ادراک شونده که خداوند والاترین ادراک کننده نسبت به بزرگ از آنجا    
نقلی های  توان به استناد برخی داده  می است، "علم حضوری ذاتی"ترین ادراکات  به کامل "خود 

بدین رهیافت نایل شد که گویا خداوند اراده استنتاجات عقلی در باب هدف آفرینش الهی  و
 خویش به ویژه انسان نیز بچشاند.های  ای از این ابتهاج و لذات خود را به آفریده کرده بهره

همگان در سطوح مختلف مادی،  خواستنی است و مطلوب و ها لذت، ذاتاً برای ما انسان    

نیست  ومتعادلی از لذت گریزان نبوده و .  هیچ انسان عاقلاند معنوی دنبال لذت روحی، عقلی و
و زندگی مادی خود را با اشتیاق وعشق به  اند پیشوایان و اولیا دین هم از این قاعده مستثنی نبوده

 . اند پایان برده
این دیدگاه، پایان کار انسان که هدف نهایی آفرینش است، رسیدن به آرامش ولذت  در    

 های متفاوتی که دارند.  لبته به حسب ظرفیتبی پایان است ا خالص، بی بدیل و

تر  وری بیشتر و طولانی ها برای بهره درگیری ها و بخش وسیعی ازتاریخ بشر، منازعات ورقابت    
 از لذات مقطعی، موقت وچند روزه است و به همین دلیل ممکن نیست که انسان لذت خالص و

شهودی باور کند ولی آن را نخواهد و دنبال  و   میعقلی، علهای  سپس از راه بی پایان را تصور و
 آن نرود و مقدمات و لوازم آن را فراهم نکند.

 به تعبیر صدرالمتالهین     
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... و من نظر إلى سرور الإنسان و ابتهاجه بنفسه إذا استشعر بکماله فی الاستیلاء بالعلم أو 

و  ةالبدن و جمال الصور ةـصحو الملک على جمیع الأرض إذا انضاف إلیه  ةـالاستیلاء بالغلب

الخلق  فإن هذین الأمرین أی الاستیلاء العلمی على الجمیع و الاستیلاء العینی على  ةـانقیاد کاف

، فک 152، صدرا، ص والمعاد المبدأ ) ةاللذ ةـالبعض لو تصور اجتماعهما لشخص لکان غای

 (.1395ران، ، تحقیق  سید جلال آشتیانی، نشر انجمن حکمت وفلسفه در ایةعقد

تسلط بر تمام  دانش فراوان شود یا پیروزی و ارزشی مانند علم و اگر انسان دارای کمال و
خلق، چنین  اطرافیان و   میاطاعت تما زیبایی صورت و عالم پیدا کند به اضافه صحت بدن و

 بهره مندی فرضی، نهایت لذت را به همراه دارد.

 شود که علم و  میهیچ انسان متعادلی پیدا ن آل همه است و ایده ای مطلوب و چنین مقام ومرتبه    
اگر دنبال آن  .نهایت را نخواهد توانایی بی قدرت و و   میئآزادی دا لذت و خوشی و حیات و

کند،   میکند یا خود را با مصادیق ناقص و فانی ومحدود آن سرگرم   میب نـرود وآن را طل  یـمن

های  انبیا وآموزههای  ست از آن، یا عدم ایمان وباور به گفتهبه خاطر نداشتن آگاهی وتصور در
  .الهی است

 
 عملکرد خدایی  انسان و

استعدادهایی است که  ظرفیت خدادادی انسان که هدف آفرینش او نیز هست، شکوفایی قوا و
دان اشاره شده از جمله این ـی بـدینهای  وزهـدرآم واهد بود وـذایذ خـول بدان لـعامل وص

 یث قدسی: حد
یابن آدم انا غنی لا افتقر اطعنی فیما امرتک اجعلک غنیا لا تفتقر  یابن آدم انا حی لا اموت 
اطعنی فیما امرتک اجعلک حیا لا تموت یابن آدم انا اقول للشی کن فیکون اطعنی فیما 

    .(311امرتک تقول للشی کن فیکون  ) ابن فهد حلى،  ص

من ثروتمندی هستم که هیچگاه فقیر نخواهم شد، مطیع من  ،خداوند فرموده ای فرزند آدم
زنده بودنی دارم  را نیز ثروتمندی کنم که هیچگاه فقیر نگردی، من چنان حیات و باش تا تو

خواهم اطاعت من کن تا تو را نیز حیات   مینیستی ندارد، در آنچه از تو  که هیچگاه مرگ و
موجودات دارم که به هر چه بگویم باش خواهد   میای بر تما جاودانه بدهم، من چنان سیطره

 .شد، تونیز مطیع من باش تا قدرت کن فیکونی پیدا نمایی وهر چه اراده کنی همان شو

 است: در همین زمینه صدرالمتألهین در اسفار چنین آورده    
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ء انه قال سبحانه یابن آدم خلقتک للبقا ةـمن الکتب السماوی ةـورد فی بعض الصحف المنزل

وانا حی لا اموت اطعنی فیما امرتک وانته عما نهیتک اجعلک مثلی حیا لا تموت و ورد ایضا 

اهل الجنة انه یأتی الیهم الملک فاذا دخل علیهم ناولهم  ةـعن صاحب شریعتنا ص  فی صف

کتابا من عند الله بعد ان یسلم علیهم من الله فاذا فی الکتاب  من الحی القیوم الذی لا یموت  
ی الحی القیوم الذی لا یموت  اما بعد فانی اقول للشی کن فیکون وقد جعلتک الیوم تقول ال

  .(10، ص6، جةـالاسفار الاربعللشی کن فیکون ) 

 است:قریب به همین مضمون در تفسیر ایشان هم آمده     

نه فنا ام  در برخی کتب آسمانی از خداوند عالم چنین آمده  ای انسان تو را برای بقا آفریده
مرگ قرار  بی ةنواهی، مطیع من باش تا تورا هم مانند خود زند اوامر و مرگم، در بی ةمن زند

پس  ای نزد آنان آید و از پیامبر اسلام ص در مورد بهشتیان نقل شده که ملک وفرشته دهم  و
حی  دهد بدین مضمون: از  میای از جانب خداوند به آنان  از ابلاغ درود الهی به آنان نامه

میرد اما بعد، من به هر چه بگویم باش،   میکه هرگز ن  میقیو میرد به حی و  میکه هرگز ن  میقیو
ام که به هر چه بگویی باش،  خواهد بود وامروز تو را مانند خود، دارای قدرتی قرار داده

 خواهد بود.

ر بیروت  هم نقل ، نشر دار صاد296ص ،3، ج360این روایت در فتوحات مکیه  ابن عربی باب     
 .شاید صدرا از آنجا  نقل کرده باشد شده و

 است. هم آمده 76همین روایت در رسایل فیض کاشانی، النص، ص    
دهدکه مفاد روایت   میتوضیح  و استاد مطهری نیز در مورد این روایت بیان تأیید آمیزی دارد    

 ... : این است

حرکت  زمانی و قدر مقهور شرایط خارجی و حکومت اراده است واراده این ،نجا حکومتآ
     .(806، ص 4، جمجموعه آثار تغییر نیست ) و

ابدی  یبرآیند این همه، تأیید وتثبیت همان مطلب است که خداوند انسان را برای بقا مستفاد و    

زاده  به اذن ومشیت الهی، حیات   می. در نهایت، آداست توان خداگونه آفریده با ظرفیت و و
 شود و  میمانند خالق خود، حی قیوم  یابد و فعال ما یشاء خواهد گشت و  میوقدرت پایان ناپذیر 

گردد البته خداوند   میمند  پایان بهره بی شایبه و به حسب ظرفیت خود، از آن لذایذ  خالص، بی
   .شود  میمشیت خداوند چنین  به اذن و انسان بالعرض و بالذات حی قیوم است و
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راز خلقت الهی این است  تصور درست هدف آفرینش و درک و آثار کاربردی این نگاه و از    
اضطراب ها را درمان نماید و سبب امید به آینده  که بسیاری از معضلات فکری، روحی، یأس و

  .و نشاط حقیقی گردد

مطلوب  وآل  توجه به اینکه انسان برای لذت وخوشی در سطوح مختلف آن، آفریده شده، ایده    
ابدی  .2 ؛پیرایه خلوص و بی .1نهایی هر صاحب خردی است. آن هم لذتی با این دو خصوصیت 

  قدرت تصرف کن فیکونی یافتن. توان خدایی وآگاهی و ناپذیر و  و پایان

نهایی، از جانب آفریدگار هستی، نهایت  آفرینش هر انسانی بلکه هر موجودی با این هدف    
کسی به خوبی آن را ادراک و باور نماید و غافل نشود یا  ست و اگرلطف و مهر و رحمت ا

تغافل نکند، در برابر پروردگار عالم، بی قرار خواهد شد  و برای شکر چنین نعمتی و از شدت 
که   میسرور و شعف، اگر قالب تهی نماید، جا دارد و نا ملایمات دهر و زندگی را به هر حج

های ناآگاهانه نخواهد رسید که خدا  هیچگاه نوبت به آن پرسش باشد قابل تحمل خواهد یافت و
 . چرا ما را به وجود آورده، من اگر نخواهم موجود و زنده باشم، چه کسی را باید ببینم؟و...

 
 نهایت طلب  فطرت بی

الهی داشته باشیم واز آنچه خداوند در فطرت انسان قرار داده نگاه های  اگر تصور درستی از وعده

 آزادی و نهایت ، قدرت و زیبایی و شود. فطرت ما طالب علم  بی ه زندگی دگرگون میما ب
نهایت است. برای تضمین تحقق آنها وحصول اطمینان از اینکه خداوند اینها  حیات بی سلامت و

را به ما خواهد داد، میل به اینها در وجود ما نهاده شده. اگر بنا نبود به ما بدهد در فطرت ما قرار 
دستیابی محدود به همین  تکاپوی بشر در این دنیا برای رسیدن و داد. تمام تلاش و  مین

طلبد. به   می خواهد و  میبیشتر و بالاتر آن را  هاست و به هر مقدار از آنکه برسد باز مقدار آل ایده

 .ها را طلب خواهد نمود زمین را تصاحب کند قانع نیست و آسمان ةتعبیر امام خمینی اگر هم
 

 نهایت  محدودیت با لذت بی رنج و ةرابط

تحمل این همه  بدون آمدن به این دنیا و پاسخ این پرسش که چرا خداوند بدون زحمت و

 دهد، این است:  مین نهایت را به ما نداده و ها، آن لذت بی ناملایمات و سختی
ها و... را  نادانی ل وها، جه ها، زشتی وبدی مریضی ها، درد و ها، محدودیت اگر انسان ضعف    

نیز از قدرت مطلق،  نهایت و بی درستی از لذت خالص و نبیند وحس نکند، درک روشن و
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های  همه جانبه، علم وآگاهی مریضی، زیبایی مطلق و نبود هیچگونه درد و سلامتی مطلق و
 مطلق، آزادی مطلق) بدین معنی که هیچ تکلیف و تکلفی وهیچ زحمت و باید و نامحدود و

 دهند و  میچیزی دلشان بخواهد انجام  هر کاری و نبایدی برای بهشتیان وجود نخواهد داشت و

ما تشاءون الا ان  البته هیچگاه چیزی خلاف عقل وعلم وخلاف مشیت الهی نخواهند خواست و
یابد. ماهیان   میدرستی ن یشاء الله( نخواهد داشت تا ظلمت درک نشود، از نور تصور روشن و

فهمند چنان که عبد الرحمن   مینعمت آب تا خشکی را نبینند، معنا و ارزشمندی آب را نغرق در 
با  در قالب داستان وهفت اورنگ اواخر عهد تیموری در اثر نفیس خود  ةشاعر بلند آواز  میجا

 مطلع: 

 راند سخن  میم از بحر هئدا       داشت غوکی به لب بحر وطن  
هلاکت قرار  کند که تا به خشکی نیفتادند و در معرض مرگ و  میداستان ماهیانی را بیان 

 دانستند و توضیحات جناب غوک هم برای فهم و  مینقش حیاتی آب را ن نگرفتند، حقیقت و
  .، اورنگ چهارم، سبحه الابرار(هفت اورنگدرک حقیقی آنان کافی نبود )

نهایت را  لذت بی راحتی و ل وضعف و سختی را نبینند کما جان سخن اینکه تا انسان نقص و    

دنیا برای ایجاد ظرفیت است بدین معنا که دنیا محل شکوفایی استعداد  ،از سوی دیگر فهمند.  مین
شرع  خداوند در قالب عقل و .نهایت است بی های بزرگ و ایجاد ظرفیت فعلیت قوای انسان و و

در کار نیست تو قوای وجودی افاضه است و از جانب من منعی  پیام داده که کار من اعطاء و
نهایت  لذت بی استعدادهای خویش را شکوفا کن تا بتوانی به نعمت و خود را به فعلیت برسان و

مند شوی. دنیا محل ایجاد ظرفیت است اگر ظرفیت ایجاد نکنی نه تنها  از آن بهره من برسی و

 مانع و یگران نیزنهایت نخواهی برد برای د لذت بی نخواهی داشت ورا خودت درک لازم 
 و   میکمال فه توان چنین تعبیر نمود که دنیا کلاس زیبایی شناسی و  میساز خواهی بود.  مشکل

 بهشت، نعمت و و لذت پذیری است تا در نمایشگاه قیامت و   میایجاد و تقویت توان لذت فه
برند   میاتید به کار استفاده کند. مثالی که برخی اس بیشتر درک و نهایت را هر چه بهتر و لذت بی

نظیرترین اثر هنری دنیا به نمایش درخواهد  بی ترین و این است: اگر اعلام شود شش ماه دیگر زیبا
 نوری وهای  آشنا شدن با حقیقت نور وطیف شناسی و های زیبایی آمد و در این فاصله کلاس

ن آن تابلو، بیشترین هر کس بخواهد از دید های آن برگزار خواهد شد و ها وظرافت کاری ریزه

با حساسیت  ها شرکت کند. طبیعی است کسی که شرکت کند و لذت را ببرد باید در این کلاس
ها شرکت نکند یا  در کلاس اعتنایی کند یا غفلت نماید و مباحث را دنبال نماید با کسی که بی
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راتب از احساس لذت هنری که به م مندی و درک و تنها شرکت صوری داشته باشد، در بهره
 لذات مادی وطبیعی بالاتر است، با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود.

نظیر دعوت  های بی یا در مثالی دیگر: اعلام نمایند که به میهمانی با خوردنی وآشامیدنی    

خود  ةحال اگر کسی که در خان .بردن آماده کن بهره خود را برای بالاترین استفاده و ای و شده
حتی  کیفیت و خود را با همان مواد بی ها را دارد، صبر نکند و ترین خوردنی کیفیت کمترین و بی

بدیل،  های بی حاضر نباشد مقداری گرسنگی را برای رسیدن به آن نعمت زا سیر کند و بیماری
لذت  چنین انسانی را اگر بر سر آن سفره بیاورند نه تنها کیف و .خود را بیمار کند تحمل نماید و

رنگ و مزه ای که  کشد همان طعم  و  میاش رنج و عذاب هم  برد بلکه به خاطر بیماری نخواهد

کنند، برای این آدم   میخورند و استفاده   میبا حرص و ولع  برای دیگران نهایت لذت را دارد و
 بیمار که مزاجش دگرگون شده، زجر آور وناراحت کننده خواهد بود.

 
 دوزخ وخلود

اختیار خود بیمارند  هایی که با سوء انتهایش برای این انسان به خاطر رحمت بیالبته خداوند حکیم 
نهایت نعمت و رحمت الهی توان استفاده و لذت بردن ندارند جایی را برای  و سر این سفره بی

های  رنج جراحی درد و مداوا در نظر گرفته که در آنجا با تحمل تلخی داروها و درمان و

جهنم چنین  لذات بهشتی را پیدا کنند و ها و امکان استفاده از نعمت شده و احتمالی، باید درمان
 درمان و پالایش و جایی است. اکثر دوزخیان پس از تحمل کیفرهای جهنم و پس از تصفیه و

مداوا، به بهشت منتقل خواهند شد. بحث خلود و جاودانگی در دوزخ هم منافاتی با مطلب پیش 
 تصفیه و عربی جهنم برای جهنمیان پس از اسیفای حقوق و قول ابن گفته ندارد چرا که یا به

، 2، جفصوص الحکمشد) (ع)شود چنان که در دنیا برای ابراهیم  مینعمت  پالایش، سرد و

( یا گفته شود که مستفاد از آیات شریفه 290، ص1، جالفتوحات المکیه و نیز در) (278ص
 یت و وقوع آن، ممکن است مشمول لطف واستحقاق خلود برای افراد خاصی است نه قطع

نارواست اما مخالفت با وعید و  رحمت الهی قرار گیرند. مخالفت با وعده، عفلا فبیح و مغفرت و
تهدید، نه تنها قبیح نیست که ای چه بسا خوب ومستحسن نیز هست. به تعبیر دیگر مصلحت در 

 خود این تهدید وعید است نه در متعلق آن.

نها )آ گوید: بنابراین مسلمین مطلقاً  میبقره  ةسور 166یه شریفه آم جوادی آملی ذیل استاد معظ    
ازه هم گناه کرده باشند اند  هر دین از هر گروه و ملتی که باشند واند( و همچنین موح که مسلمان
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اند و کافر  ر را از محیط زندگی به ارث بردهـکف افرند وـم که کـایی هـند، آنهـد نیستلمخ
اند)یعنی استضعاف فکری دارند( تبلیغات اسلامی به سراغ آنها نرفته یا قدرت تشخیص  تضعفمس

هستند،  ﴾مُرجَْوْنَ لأَمْرِ اللّهِ﴿ب باشند چون آنها هم یا معذب نیستند یا اگر معذ اند درست نداشته

منَِ الجِْنَّةِ وَالنَّاسِ ...ولکن حقّ القول منّی لأمْلأنَّ جَهنََّمَ ﴿شود:  اند.گرچه جهنم پر می اهل نجات
بینید که خدای سبحان مثلاً  در سایر لیالی می ؛ اما شما در جریان ماه مبارک رمضان و﴾أجَْمَعِینَ

د در نار نیستند، اعتقاد توحیدی اند که مخل کند اینها کسانی می هزارها نفر را هنگام افطار آزاد
اند ولی مرتب یکی  بنها البته معذمعاصی شدند. ایداشته و به مبدأ و معاد معتقد بودند ولی گرفتار 

 شوند. پس از دیگری آزاد می

اند که جحََدُوا بهَِا وَاسْتیَْقنََتهَْا أَنفُسُهُمْ یعنی کافران لجوجی که حق برای  دینِ در نار کسانیمخل    
، اند نپذیرفتهمع ذلک  شان تثبیت شد و آنان روشن شده، معجزات انبیا را دیدند، براهین عقلی برای

وتَنُذِرَ بهِِ قَوْماً قرآن شدن حق، حقیقت را نپذیرفتند  اهل لجاج و عناد بودند به تعبیر  بعد از روشن
حق بازهم  ٴشدن حجت بالغه های أَلَدُّ الخِْصَامِ و امثال ذلک بودند که بعد از تمام لُّدّا جزء انسان

، 8، جتفسیر تسنیماشتی از مطالب استاد در د در ناراند)بردلانکار کردند، اینها هستند که مخ

 .(341ص
در حقیقت اقلیتی انگشت شمار به قدری خود را آلوده کرده باشند که ماهیت و هویتشان، عین     

پالایش در مورد آنان نباشد، چنین کسانی مخلد  ای که امکان تصفیه و آلودگی شده باشد به گونه
        .در آتش خواهند بود

ها  لجاج، از نعمت از روی عناد و عمد و که خود را با علم و اند ن اساس دوزخیان کسانیبر ای    

در  . نه مستضعفان وکسانی که حق به آنان نرسیده واند نهایت بهشتی محروم نموده بیهای  و بهره
به انتخاب صحیح  اند فرهنگی نتوانسته دینی و ةهای پیچید کشاکش افکار و ادعاها وتزاحم سیستم

جاودانه  درست برسند. چنین کسانی به فرض به خاطر گناهانشان جهنم هم بروند، مخلد و و
 نخواهند بود.                            

کید شده که خداوند أروایات اسلامی، بر این مطلب ت دینی به ویژه آیات وهای  آموزه در
 ه: نعذاب. از باب نمو رنج ونهایت آفریده نه کشیدن  مندی بی انسان را برای لذت و بهره

 (71 /زخرف فیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین وانتم فیها خالدون) و
 (32( نزلا من غفور رحیم )31 /فصلتلکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون) و

 (102/انبیاء وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون)
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 (48/حجرلا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین)
 (35/ فاطرلا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب)

لایصدعون  (18اباریق وکأس من معین) باکواب و (17/واقعهیطوف علیهم ولدان مخلدون)
 (22وحور عین ) (21لحم طیر مما یشتهون) و (20فاکهه مما یتخیرون) ( و19لاینزفون) عنها و

 (23کأمثال اللوءلوء المکنون)

اذا رأیت ثم  و (19/انسان ن مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لوءلوء منثورا)یطوف علیهم ولدا و
(عالیهم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا  اساور من فضه 20رأیت نعیما وملکا کبیرا)
 (21وسقیهم ربهم شرابا طهورا)

ازواجهم فی ظلال علی الاراءک  هم و (55/ یسان اصحاب الجنه الیوم فی شغل فاکهون)

 (58سلام قولا من رب رحیم) (57هم فیها فاکهه ولهم ما یدعون)ل (56متکؤن)
 (17/سجدهفلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعین جزاء بما کانوا یعملون)

نیز روایاتی که متضمن و متذکر  کریم و دیگر کتب آسمانی وقرآن  آیات فراوان دیگری از و    
از جمله محقق بزرگوار ابن فهد وجود است؛ ، مهاست هایی غیر قابل تصور برای ما انسان نعمت

 آورده که : (ص )روایتی را از پیامبر اکرم عده الداعیحلی در کتاب 
ای  شود به میوه  میای است که اگر انسان بهشتی از میوه آن بخورد تبدیل  درختان بهشتی به گونه

سپس به انار و...  ر وپس از مصرف آن، تبدیل به انجی خرمای آن تبدیل به انگور و دیگر مثلاً
مصرف کننده است به محض  ةتابع اراد هیچگونه تکلف و زحمتی هم در میان نیست و شود و  می

 .(108شود)ابن فهد حلی، ص  میاراده هر چیزی آماده 

افزاید اگر چنین درختی در دنیا باشد حاکمان و پولداران عالم، چه   میبزرگوار سپس  ةنویسند    
زحمت نداشته  بیاری، مراقبت وآپرداختند به ویژه که این درخت نیازی به   میقیمتی را برایش 

 بقا داشته باشد.   ها هزار سال هم دوام و باشد و ده
 : اگر لباسی از بهشتیان به مردم دنیا مده استچنین آ (ص)در روایتی دیگر از پیامبر اکرم    

شیدای آن خواهند شد که جان خود را از  وچنان واله  نشان داده شود تاب تحمل آن را نداشته و
 دست بدهند.

ای دارد دیدن خود آن بهشتیان  کند که اگر دیدن لباس بهشتیان چنین جاذبه  میسپس اضافه     

 چگونه خواهد بود
کند: هر چیزی در دنیا شنیدنش از دیدنش بالاتر   میدر ادامه به روایاتی با این مضمون اشاره     

 تر است  خرت دیدنش از شنیدنش به مراتب بالاتر و پر جاذبهآهای  هاست اما در جلو
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 است:  نهایت از برخی منابع این روایت معروف را نقل کردهدر     
 .(109ص ،هماناعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر)  

هیچ گوشی نشنیده و  ندیده و   میام که هیچ چش هایی برای بندگانم فراهم کرده بهره نعمت و
 .است دل هیچ کس خطور هم نکرده به قلب و

نهایت علاقه به  شود که خلقت الهی از روی عشق و  میروایات استفاده  از مجموع این آیات و    
خود را مانند جان شیرین در آغوش دارد های  پروردگار عالم آفریده مخلوقات، صورت گرفته و

 به تعبیر ابن سینا: 
 .. هو عاشق لذاته وذاته مبدأکل نظام الخیرفیکون نظام الخیر معشوقا له بالفصد الثانی .

 .( 82ص ،ابن سینا التعلیقاتنقل از به ، 171)سیدهاشمی، ص

ذات منشأ نظام احسن است پس نظام احسن نیز به تبع ذاتش   خداوند عاشق ذات خود است و    

 ی از آن، محبوب حضرت حقیم وئبه عنوان جز و ما در درون این نظام احسن وست معشوق او
انتهای خود را شامل ما نگرداند. بر  رحمت بی لطف و مهر و محال است که ما را نادیده بگیرد و

های  فریدهآ ها و معنوی در انتظار انسان عقلی و پایان مادی و بی های خالص و این اساس نعمت
 ها و درجات است تا بالاترین لذت بدان مراتب و ها خلقت الهی برای رساندن انسان الهی است و

 پایان را بچشد. بی خالص وهای  بهره
 
 جهنتی

 نهایت و رسیدن به لذت بی کند و  میهدفمند  درک هدف آفرینش، زندگی انسان را معنادار و
های  معنوی، چیزی نیست که کسی نخواهد و مطلوب کسی نباشد. از آموزه مادی و ةهمه جانب

نهایت آفریده و با  ها را برای رسیدن به این لذت بی انسان   میشود که خداوند تما  میفاده دینی است
به چنین لذتی خواهند رسید. این نگاه و  کی، نهایتاًاند  مراتب همه جز تعداد اختلاف درجات و

نشاط  و صادقانه به لوازم آن ملتزم باشیم، زندگی را سراسر شور باور، اگر در جان انسان بنشیند و

کنونی،  ةگشاید. در عصر بحران زد  میبدیل در برابر انسان  افقی گسترده و بی سازد و  میامید  و
تر از همه  مهم ترویج و تبلیغ گفتاری، نوشتاری، هنری و بهترین رویکرد نجات بخش، گسترش و

 خواهد بود . بینی جهاناین  رفتاری این فرهنگ و
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